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Abstract  

According to Islamic mystical reflections, the beauty of God is considered the foundation of the 

universe's creation, resulting in an inseparable link between beauty and creation. The present study 

aims to analyze human artistic endeavors in light of the divine creation concept, drawing from the 

mystical belief that 'humans are an image of Him.' This study seeks to introduce an appropriate 

approach to manifesting beauty in artwork and exploring the role of the artist in this context. 

Employing a descriptive, analytical, and interpretative methodology, we draw from Qur'anic 

teachings, Islamic mysticism, and theosophy sources to investigate the various levels of God's 

creation and the relationship between creation and the act of speech in the universe, humans, and 

the Qur'an (as His perfect manifestations). Furthermore, we consider the human existential faculties 

to analyze and explain the quality of beauty manifestation in artwork. To illustrate this, we study 

Isfahan's Hasht Behesht garden from this perspective. Through this study, we establish that the 

artistic act of humans, at the level of the heart (intellect), is connected to the beauty of the word-like 

and esoteric essence of the work. At the level of sensation, it corresponds to the beauty of the book-

like and the exoteric form. Therefore, the stronger the relationship between these two facets, brought 

forth by the power of the artist's imagination, the more beauty emerges in the aforementioned work. 

However, lasting beauty consistently originates from the word-like aspect of the artwork, which is 

in relation to God, representing the beauty of God. 
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 های حکمی فلسفی هنر ایرانی بنیان
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 ظهور زیبایی با نظر به آفرینش الهی بررسی آفرینش هنری و نقش هنرمند در 
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 چکیده
اساس آفرینش عالم هستی است و زیبایی و آفرینش پیوندی ناگسستنی  تعالیاسلامی، حسن و زیبایی حق  -در اندیشه عرفانی

دارند. این مقاله قصد دارد، با نظر به آفرینش خداوندی و بر پایه این معنی عرفانی که انسان، مثال خداوند است، فعل هنری 
و نقش هنرمند در آن اثر، فراهم آورد.   گر شدن زیبایی در اثر هنریانسان را مورد واکاوی قرار دهد تا رهیافتی به چگونگی جلوه 

های قرآنی و منابع عرفان و حکمت اسلامی به  گیری از روش توصیفی، تحلیلی و تفسیری و بر اساس آموزهدر این راستا با بهره 
آفریده در  تکلم  فعل  با  آن  نسبت  و  خداوندی  آفرینش  مراتب  جلوه بررسی  که  قرآن  و  انسان  جهان،  جمال  های  کامل  های 

تعالی هستند، پرداخته شده است؛ سپس چگونگی ظهور زیبایی در اثر هنری با توجه به قوای وجودی انسان تحلیل و تبیین  ق ح
بهشت اصفهان از این منظر مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که فعل عنوان نمونه باغ هشت گردیده و به

ر با زیباییِ جوهر کلامی و باطنی اثر؛ و در مرتبه حس، متناظر با زیباییِ صورت کتابی هنری انسان در مرتبه قلب )عقل(، متناظ
ی خیال هنرمند برقرارگردد، اثر هنری زیباتر خواهد  واسطه قوّه و ظاهری اثر است که هرچه ارتباط بیشتری بین این دو وجه به 

 وابسته به حق و زیبایی اوست.  حال زیبایی ماندگار،  ناشی از وجه کلامی اثر است کهبود؛ درعین
 

 بهشت، هنر آفرینش، زیبایی، قرآن کریم، هشتکلمات کلیدی: 
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 مقدمه 
های گوناگونی  ها و پاسخ اندیشمندان بوده و راز اثر هنری، چیستی و هستیِ امر زیبا، پرسش  مقوله هنر و زیبایی از دیرباز موردتوجه

ای بس طولانی دارد؛ در حقیقت، حکمت و اراده خداوند بر این بوده تا ذات انسان از بدو برانگیخته است. هنرورزی انسان سابقه
( و خداوند پس از خلق او خود را  30ی خداوند است )بقره:  خلیفه   خلقتش با گوهر هنر عجین باشد. انسانی که طبق فرموده قرآن، 

و بنابراین مظهر اسما و صفات خداوندی است. او، از خداوند    1(؛ انسان بر صورت خداوند خلق شده است، 14ستاید )مؤمنون:  می
توان گفت ظهور هر اسم خداوند به دست  می ها را به ظهور برساند.( و قابلیت پیدا کرده است، تا آن31اسمای الهی را آموخته )بقره: 

های عالم توسط خداوند است. این رویکرد مورد توجه حکیمان و عارفان  مقایسه با ظهور پدیدهخلیفۀ الله، آفرینشی است که قابل
و اختصاص داده خلافت انسان کلید پنهان حل معمای خلاقیّت در انسان است که از میان موجودات، به امسلمان بوده است؛ درواقع  

از دیدگاه عارفان،    .(Khamenei, 2006: 151) است و اگر مقام خلافت الهی نباشد، خلاقیّت در انسان توجیه فلسفی ندارد شده
خداوند هنرمند حقیقی است و عالم هستی، اثر هنری و صنع اوست؛ از طرفی عارف حقیقی با رسیدن به مقام فنا، کمال هنر را در 

آید میکه وجود شخص با مظهریّت اسمای الهی، خود، اثر هنری است و فرد، هنرمند به شمارطوریبخشد؛ بهمی وجود خویش تحقق  
گردد که با طی  البته در این نگاه، معنای عام هنر مدنظراست و هنر نوعی معرفت محسوب می. (14:  1397)رضازاده و همکاران،  

رسد که در مورد هنرهای خاص نیز، چنین رسید؛ به نظر میبه منصّه ظهور خواهدهای وجودی،  طریقت و به فعلیّت رساندن قابلیّت 
شود، بگشاید. بااینکه  تر رابطه اثر هنری و هنرمند و حرکتی که منتهی به خلق یک اثر زیبا میای بتواند راه را برای تبیین دقیقمقایسه

های ماندگار ی انجام شده است؛ اما کمتر به نحوه پدید آمدن زیباییهای مختلفی درباره فعل هنری انسان از منظر بینش عرفانپژوهش
عمیق تأثیرگذاری  پژوهشکه  در  طرفی  از  است؛  شده  پرداخته  دارند،  انجام تری  با  های  خداوند  ارتباط  و  خداوندی  آفرینش  شده، 

است از اصلی عبارت   در این راستا پرسشاست.  مانند آن کمتر موردتوجه قرارگرفتهخصوص قرآن کریم و زیبایی بیهایش بهآفریده 
های او، فعل هنری در انسان چگونه است و نقش هنرمند در ظهور  عنوان هنرمند واقعی و آفریدهکه با توجه به رابطه خداوند بهاین

 زیبایی چیست؟ 
رو و برای  بشری وجود دارند؛ ازاینالهی و آفرینش  منظور پاسخ به این پرسش نیاز به بررسی مفاهیم مشترکی است که در آفرینشبه

شود و سپس آفرینش هنری  روشن شدن این مفاهیم، ابتدا به معنای زیبایی در عرفان اسلامی، ادراک زیبایی و علم به زیبایی اشاره می
گردد. در مباحث ن میگرفته و رابطه خداوند با جهان، با قرآن و انسان تبیی  خداوند بر اساس آیات قرآن در این زمینه مورد توجه قرار

عنوان وجودی که خداوند برای او توانایی صنع و آفرینش اراده نموده، بررسی شده و ظهور عنوان آفریده خداوند و نیز بهمذکور انسان به
نمود یافته در  تر موضوع، به تحلیل زیباییمنظور بررسی ملموس گیرد؛ در انتها بهزیبایی در اثر هنری از این منظر مورد تحلیل قرار می

 بهشت اصفهان پرداخته شده است.  طور ویژه باغ و کوشک هشتهای ایرانی دوره صفوی و بهباغ

 روش پژوهش 
شناخت نسبت به هنر خداوند   آوردندستپژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و با روش توصیفی، تحلیلی و تفسیری انجام یافته است. به

ابن    خصوص های اندیشمندان مسلمان بهگیری از دیدگاههای قرآنی و بهره بر اساس آموزه عنوان مخلوق خداوند  و سپس هنر انسانی به
 است. ای و اسنادی بودهی کتابخانهآوری اطلاعات بر اساس مطالعه عربی و ملاصدرا صورت گرفته است. روش جمع

یبایی و عشق   ز
شده است. هر انسانی در ضمیر خود  صورت فطری برای بشر، مفهومی شناخته به  -شودکه به آن حُسن و جمال هم اطلاق میزیبایی _

که زیبایی خود چه  گردد؛ اما در باب اینیابد و جذب آن میهنگام مواجهه با زیبایی محسوس، آن را درمی شناسد و  امر زیبا را می
است و همواره موضوعاتی چون زیبایی وجود عینی است یا ذهنی؛ مطلق است یا نسبی؛ منشأ آن چیزی است اقوال مختلفی ابراز شده
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 2ست یا ابداع، موردتوجه اندیشمندان بوده است.آسمانی است یا زمینی؛ واقعیت آن محاکات)تقلید( ا
ی درک زیبایی را دارد و از طرفی انسان موجودی چند ساحتی طرف انسان قوّه زیبایی با دو مقوله ادراک و انسان مرتبط است؛ ازیک

ها نوعی از لذت و پدیده ای است که از منظره و تناسق و شکل بعضی اشیانفس دارای قوّه است که سه مرتبه حس و روح و عقل دارد. 
ی ادراک او، به خود شیء پس زیبایی علاوه بر نفس انسان و قوّه   (؛231:  2، ج1365زاده آملی،  حسن)د  شوو نشاط برای او حاصل می

که هایی وجود دارند  دهد، زیبایی در بیرون از ذهن انسان وجودی دارد؛ همچنین زیبایی)موجود( زیبا نیز مرتبط است که نشان می
 های حسّی است. ها بالاتر از زیباییسازند که مرتبه این زیباییساحت عقل انسان را محظوظ می

ها امری نسبی  ها در مواجهه با زیبایی، ادراک یکسانی ندارند و به همین سبب است که زیبایی نسبت به درک انسانهمه انسان
که آن را شهود کند و به آن علم حضوری پیدا کند،  ای است و اینت ببرد، مرتبهکه انسان زیبایی را ببیند و از آن لذّ شود. اینتلقی می

گردد. در این  یابد و با آن متّحد میکند، آن زیبایی در جانش تجلّی میبیند و آن را شهود میای دیگر. وقتی انسان زیبایی را میمرتبه
توان گفت عشق، دارایی است نه دانایی  دیگر میعبارت شود؛ بهمی  مرتبه از احاطه علم و ادراک و معرفت به زیبایی، »عشق« پیدا 

 (.80: 1370زاده آملی، )حسن
در  شیخ ابوعلی سینا  مدرَک خوانده  الهيات شفاالرئیس  برترین  برای  از  ادراک  برترین  به  مدرکِ  برترین  را  است؛ چراکه  خداوند 

رو ذاتش برای ؛ ازاینغایت بهاء و جمال استعاقل ذات خود به نیز  تعقل  غایت  است و به  ءالوجود در غایت کمال و جمال و بهاواجب
(. پس بالاترین مرتبه ادراکِ زیبایی از آنِ خداوند است و برترین مدرک 369:  1404سینا،  ذاتش برترین عاشق و معشوق است )ابن

 بالاترین حد عاشق ذات خویش است. نیز، خود اوست و او به

 عشق؛ سرچشمه هنر 
ها ن مسلمان اعتقاد دارند که خداوند درنتیجه علم به زیبایی خویش و درنتیجه عشق به ذات خود، هستی را خلق نموده است. آنعارفا

داوند  با استناد به حدیث قدسی کنز: »کُنْتُ کَنْزاً مَخفیاً فأحبِبْتُ أن أعرَف فَخَلَقْت الخَلق لِکَی أعرَف« جهان هستی را نتیجه عشق خ
دانند؛ اما عشق در عالم ناسوت و در حوزه عواطف انسانی نیز، جایگاه مهمّی دارد؛ بر این اساس، عشق حقیقتی می   به ذات خویش

(. در میان حکمای مسلمان »ملاصدرا« توجّه  52:  1375توان آن را به حق اسناد داد و هم به خلق )قونوی،  کلی است که هم می
ت. او عشق را از فضایل و دارای غایاتی شریف دانسته و به نسبت میان عشق و خلق هنری  ای به حبّ و عشق و مراتب آن نموده اسویژه 

(. همچنین کارایی عشق در تلطیف نفس و تنویر قلب را تأیید نموده )همان:  172:  7، ج1981در انسان اشاره نموده است )ملاصدرا،  
باشند. ملاصدرا این تعریف از عشق را که آن  وک هنری( میها همان عواملی هستند که لازمه سلوک عرفانی )و یا سل ( و این174

گوید: این پس از یادآوری مکرّرِ تصویرِ معشوق است )در پسندد و در تفصیل آن میسوی اتحاد«، می»عبارت است از افراط شوق به
کند(؛ تا  رَک تمام خاطر او را پر میشود و علاقه به تکرار حضور مدرَک در او پیداشده و مدواسطه ادراک، شوقی حاصل مینفس او به

-(. در اتّحاد است که اندوخته177صورت معشوق است )همان:  که صورتش متمثّل گردد و این اتّحاد، درواقع اتّحادِ نفسِ عاشق بهاین
کند  س میای است که شخص، زیبایی را در عمق جان خویش احساآید و این درواقع، مرحلهی )و یا گنجی( برای نفس حاصل میا

و به آن معرفت حضوری دارد. این زیبایی و عشق توأمان همانند منبع نوری در درون او عمل نموده و فضای خیال را منوّر سازد و  
ایجاد میزمینه ازاینساز خلق و  انسان رو میگردد؛  دارد و هنرِ  پی  را در  انسان  توان گفت عشق )حبّ(، حرکت هنری و هنرورزی 

دیگر و به تعبیرِ عرفانی، هنر همان حبّ  بیانی جان و عشق به ظهور استعداد درونی؛ بهت؛ عشق به بیان اندوختهواسطه عشق اسبه
 (.329: 1375ظهور و عینیت بخشیدن به حقایقِ درونِ نفس است )اعوانی، 

یجه عشق است. عشق نیز درنتیجه  شده، اولًا مراد از هنر، اظهار حقایق باطنی است، دوماً این اظهار، درنتبر اساس مطالب بیان
واسطه ادراکات او شکل  اما علم انسان، حادث است و به  3شود. علم خداوند به زیبایی ازلی و ابدی است؛علم و معرفت حاصل می
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در    تعالی و هنر او نیز متمایز از عشق و هنر انسان است؛ اما وجه هنرمندیرو باید گفت عشق حقگیرد و خطاپذیر است؛ ازاینمی
 است. خداوند و انسان بر اساس دو ویژگی یادشده، بر یک سیاق

 هنر خداوندی 
آیه   در  ارائه می  24قرآن کریم،  آفرینشی هستی  نظام  از  نام سوره حشر تصویر روشنی  با  آیه، خداوند  این  در  های »خالق«،  نماید. 

رُ لَهُ  است که اشاره به سه مرتبه ایجادی در آفرین»بارئ« و »مصوّر« معرفی شده هُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّ ش دارد. بخشِ اول آیه )هُوَ اللَّ
سْماءُ الْحُسْنی

َ
رْضِ وَ هُوَ الْعَزِی الْْ

َ
ماواتِ وَ الْْ حُ لَهُ ما فِي السَّ زُ  ( به آفرینش در قوسِ نزول )آغاز آفرینش از مبدأ( و بخشِ پایانی )یُسَبِّ

از آن حیث که مقدّر است، خالق است، و  گوید »طوسی میدارد. نصیرالدینرجوع به مبدأ( اشاره الْحَکِیمُ( به قوس صعود یا عروج )
کند، مصوّر دهد و ترکیب میکه صور موجودات را به احسنِ وجه ترتیب میاست و از این  ئکند، بارچون به وفق تقدیر ایجاد می

گانه خالق و بارئ و مصوّر هر سه  نماید که کلمات سهبر این نکته تأکید می  صاحب تفسیر المیزان  (.142:  1374)طوسی،  «  است
رو »تصویرِ فرع این است که خدایِ تعالی بخواهد موجودات متضمن معنای ایجاد هستند؛ اما ترتیب این کلمات نیز اهمیت دارد؛ ازاین

(. در 382:  19، ج  1374موجوداتی بیافریند« )طباطبایی،  است که اصلًا بخواهد  را متمایز از یکدیگر خلق کند و این نیز فرع آن
 4ی شریفه، جامعیّت و زیباییِ خلقتِ خداوند به اسماءالحسنی مربوط شده است.ی آیهادامه

دهد که هنر خداوند در عین وحدت، دارای مراتب است؛ از  اند، نشان میشدهسه اسم خالق، بارئ و مصوّر که به ترتیب بیان 
اند از عالم عقل )جبروت(، عالم مثال )ملکوت( و عالم حس )ملک(.  هستی طبق نظر اندیشمندانِ مسلمان، عبارت طرفی مراتب  

است، ازین سه مرتبه موجود است، مرتبه جبروت، مرتبه  گوید: »هر چیز که موجودنسفی در مورد ارتباط این مراتب با یکدیگر می
اند، و از یکدیگر جدا  اند، و هر سه درهمندارد که چیزی موجود شود؛ هر سه باهم  ملکوت و مرتبه ملك؛ و بی این سه مرتبه امکان

گانه خالق، بارئ و مصوّر با مراتب هستی )جبروت، ملکوت و ملک( نسبت  (. بر این اساس، مراتب سه197:  1386نیستند« )نسفی،  
 دارد.

ینش خداوندی و نسبت آن با فعل تکلم   مراتب آفر
ابراز نمودهه آفرینش عالم و صدور کثرات از ذات باریحکمای اسلامی دربار وجود در مبانی هنر  اند؛ بااینتعالی نظرات مختلفی 

از ابنعربی ارائه شدهاسلامی نظریه »تجلّی« که توسط ابن عربی تجلّی را جز در معنای  است، جایگاه خاصی دارد. صوفیان پیش 
به آن  ابننمیکارسلوکی  و  بود کبردند  بهعربی  نیز  را در معنای وجودشناختی  آن  تبیین کرد کاره  آن  اساس  بر  را  آفرینش عالم  برد و 

به معنای ظهور و آشکار236:  1388)شجاری،   تعیّن (. تجلّی در لغت  تعیّن است.  شدن است؛ هرگونه تجلّی در حقیقت نوعی 
ی اسمی از اسمای خداوند هستند و بر صفتی از صفات  های خداوند نیز هریک تجلواسطه اسمای حسنای اوست و آفریدهتعالی بهحق

 تعالی هستند. ی وجهی از حقاو دلالت دارند و آشکارکننده
-ها بازگشتتجلی و فیض حق، دائمی است و تمامی عالم تحت تدبیر دائمیِ او است و حقیقت این ظهورات این است که ذات آن

بین حق و خلق او وجود دارد؛    -شوده به دم و بازدم و بسط و قبض تشبیه میک  -کننده به حق است؛ به عبارتی یک ارتباط دائمی  
است؛ درواقع ازآنجاکه کل عالم قایم به نفس رحمانی است و پیوسته متغیر و دستخوش  منزله کلام خدا دانسته شدهرو عالم بهازاین

منزله کتاب خداست )الهی ق، باقی و پایدار است، بهمنزله کلام خداست و ازآنجا که کل عالم به قیومیّت ححرکت و فنا است، به
منزله کتاب و کلام حق دانسته و در حقیقت برای  (. نسفی در عبارات دقیقی، ظاهر و باطن عالم را به286-285:  1388ای،  قمشه

 خلقت، دو وجه کلام و کتاب قائل شده است: 
اب اللهّ است و باطن عالم كه عالم امر است، كلام  گويند كه ظاهر عالم كه عالم خلق است، كت خواص اهل وحدت مى

ی  و اين    و تمام افراد عالم كلمه است  معنى كلمه است  و كلام به مثابت  اللهّ است ...كتاب به مثابت صورت كلمه است تجلّ
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ی خاصاست و انسان كامل همين كلمه است و اين    عام نانكه روح  كلام نباشد؛ چكتاب و كتاب بىاست؛ پس كلام بى  تجلّ
 (.233 -232: 1379)نسفی،  روح نبودجسم و جسم بىبى

صورت تفصیلی و کلام به  کتاب به وجه ظاهری و صورت اثر و کلام بر وجه باطنی و معنی اثر دلالت دارد؛ همچنین کتاب به  
خواست تا در آن مرآت  تی میگوید: »عالم جبروت ]وجود در مرتبه جبروت[ مرآصورت اجمالی اثر اشاره دارد؛ چنانکه نسفی می

ترتیب این(؛ به 199:  1386جمال خود را ببیند و صفات خود را مشاهده کند. تجلّی کرد و از عالم اِجمال به عالم تفصیل آمد« )نسفی،  
در  (. ملاصدرا 196چیزهایی که در عالم جبروت پوشیده و مجمل بودند، در عالم مُلك و ملکوت ظاهرشده و مفصل گشتند )همان: 

تعالی، کلام حق را بر سه نوع دانسته است: بالاترین نوع کلام حق، امر ابداعی است که ابداع عالم امر را در مبحث متکلم بودن حق
است؛ یعنی اعیانِ ثابته، عین کلمه حق هستند. کلام متوسط حق، امر تکوینی اوست در عالم قدر و کلام سوم حق، امر پی داشته

(. ملاصدرا همانند نسفی به نسبت میان کلام و کتاب و تکلم و  6-5:  7، ج1981در عالم مُلک )ملاصدرا،    تشریعی تدوینی اوست
است  گوید: هر نوشتاری از جهتی کلام و هر کلامی از جهتی نوشتاراست و میکتابت توجه داشته و آن دو را دارای ارتباط ذاتی دانسته

عنوان مثال پروردگار( را با قوس نزول و قوس صعود به کتاب و بالعکس در انسان )به(. او همچنین سیر از مرتبه کلام  12)همان:  
تعالی در آفرینش عالم )قوس نزول( بر اساس سه مرتبه ایجادی خالق،  فعل هنری حق  1(. در جدول  15است )همان:  متناظر ساخته

 شده است. هوجوه کلام و کتاب نشان دادبارئ و مصوّر و مراتب عالم و ارتباط آن با

ینش عالم )تجلی حق( در قوس نزول بر اساس آیه 1جدول )   سوره حشر  24(: آفر

ینش خداوندی  ینش به صور متناظر مراتب عالم  مراتب آفر  مثابه تکلم و کتابتمراتب آفر

 عالم امر وجود بخشی  *خالق
صور عقلی )مفاهیم مجرد(  

 عالم جبروت 
 کلام )نفس رحمانی( 

صورت اجمالی  
 )وحدت( 

 بارئ 
ایجاد موجودات متمایز 

 تشخیص از هم قابل 
 عالم قدر 

صور مثالی )خیالی( عالم  
 ملکوت

 سیر از کلام به کتاب 
سیر از وحدت به 

 کثرت 

 مصوّر
ایجاد صورت حسی 

 بخشی()عینیت 
 کتاب )امر متعین(  صور مادی عالم ملک  عالم ملک 

صورت تفصیلی  
 )کثرت( 

 بارئ و مصوّر نیز هست. ی * خالق دربردارنده

یبایی خداوند در قرآن  تجلی ز
مانند لحاظ شکلی، یک اثر هنری کامل و شاهکار ادبیِ بیقرآن کریم یکی از تجلّیات خداوند است که بر انسان کامل وحی شده و به

التصوير ، مؤلف کتاب  5اثر هنری را که بشر قادر به درک آن است در خود جمع دارد. »سید قطب« هایرقیبی است که تمام مؤلفهو بی
(. مباحث وی از این نظر واجد  26:  1389ی بیان قرآن، دانسته است )قطب،  سازی را برترین ابزار در قاعده، تصویرالفنى فى القرآن

شناساند. خداوند در قرآن با زبان  تأکید کرده و زوایای پنهان آن را میاهمیت است که بر نقش بسیار مهم خیال در تصاویر قرآنی  
شود.  دارد. فهم بسیاری از واقعیات و مفاهیم مجرد به کمک خیال آسان میی حقیقت برمینماید و نقاب از چهره بشری صورتگری می

(. در قرآن، حقایق و مفاهیم 344است )همان:  ها  گیری از خیال، غایتی عظیم در خود دارد که مخاطب ساختن وجدان انسانبهره 
است؛ از طرف دیگر قرآن شدهنشین پیش چشم و گوش مخاطب قرار دادهمجرد به الفاظ متمثّل شده و با تصاویری زنده و آهنگی دل

 هنگ است. طور ویژه در ارتباط با انسان قرار دارد و چنانکه اشاره شد با ابزارهایِ ادراک انسان و با زبان او همابه
انسان در قرآن کریم انعکاس یافته است. وجه کتابی قرآن )جنبه ظاهری و صورت الفاظ(    -جهان و خداوند  -هر دو رابطه خداوند
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  6است؛عربی است؛ اما وجه کلامی آن )جنبه باطنی قرآن(، نفس رحمانی و کلام حق است که در صورت کتاب، مقام تفصیل یافته
ناشدنی است. زیبایی کتاب قرآن از زیبایی کلام پروردگار است. زیبایی کلام، زیبایی حق  ست و زیبایی آن تمام رو قرآن ماندگار اازاین

 است و حق زیباست. 
بودنِ خداوند تأکید نمود. تا قبل از او سید قطب با بحث در زیبایی تصاویر قرآن و نقش خیال در آن به دو وجه بارئ و مصوّر

اویه خالق بودن و متکلم بودن خداوند در قرآن تدبر کرده بودند و از مقایسه قرآن با اقسام هنر انسانی اکراه  حکمای مسلمان بیشتر از ز
بی  نکته  این  ذکر  اینجا  در  مدد داشتند.  قرآن  اعجاز  به شناساندن  قرآن  حسی  زیبایی  و  خیالی  زیبایی  در  بحث  که  نیست  مناسبت 

دیگر زیبایی هنری در وجه  عبارت تن زیباییِ عقلی )وجه کلامی قرآن( انجام پذیرد؛ بهرساند؛ ولی این بررسی باید با مقدّم داشمی 
 کتابی را نباید فارغ از وجه کلامی و باطنی قرآن دید. 

حال، خالق بودن خداوند از بارئ  گانه ایجادی )خالق، بارئ و مصوّر( زیبایی کاملی است؛ درعینزیبایی قرآن در تمام مراتب سه
  ی فعلِ هنری و ایجادیِ خداوند، مشخص شده مراتب زیبایی در قرآن بر اساس سه مرتبه  2ودن او جدا نیست. در جدول  و مصوّر ب

( و حکایت از این دارد  1نویسند« )القلم:  ی قلم به زیبایی تصویر گردیده: »نون، سوگند به قلم و آنچه می است. این مراتب در سوره 
است و برترین نوع رابطه و پیوند بین کلام و کتاب در این اثر شریف ایجاد گردیده است که  که قرآن، کتاب مجمل و کلام مفصل  

است. نسفی در تفسیر آیه مذکور »ن« را عبارت از جبروت و »قلم« را عبارت  داشتهتأثیرگذاری عمیق زیبایی قرآن بر مخاطبان را در پی
توان جبروت را دوات، ملکوت را قلم، و ملك را لوح و یا صورت  ه است که میاز ملکوت، »وَ ما یَسْطُرُونَ« را عبارت از ملك دانست

 (. 248-247: 1386افزار قلم فرض نمود )نسفی، قلم و آلت و دست

یبایی قرآن2جدول )   (: رابطه خداوند و قرآن و مراتب ز
یبایی مراتب اثر هنری مراتب هنر در سوره القلم  مراتب خلقت خداوندی   مراتب ز

 زیبایی کلام )زیبایی باطنی(  مقام اجمال ن خالق

 وَ الْقَلَمِ  بارئ 
مقام تفصیل در اجمال )سیر از 

 اجمال به تفصیل(
زیبایی حاصل از تخییل، تجسیم، تطور و  

 ها دگرگونی صورت 
 زیبایی کتاب )زیبایی ظاهری(  مقام تفصیل وَ ما یَسْطُرُونَ  مصوّر

یبایی خداوند در انسان  تجلی ز
گوید: »خداوند عربی میتعالی و به تعبیری هنر او، انسان است که کلِ اسمایِ الهی را در خود جمع دارد. ابنترین تجلی حقکامل

تر از انسان ندارد؛ زیرا انسان را بر صورت خود آفرید و او را خلیفه خود در زمین قرار داد ... ردا دارای  رحمان ردایی نیکوتر و کامل
تا،  عربی، بیموجودی نیست« )ابن   -اگر علم به پروردگارش داشته باشد  -و خداوند زیباست؛ بنابراین زیباتر از انسانزیبایی است  

شیرازی،  )بقلی  استداشته و انانیّتِ انسان را ناشی از آن دانستهبقلی نیز به تجلی حق در لباس انسان اشاره   روزبهان(.  409و    408:  4ج
توان تمثیل لباس و ردا را به این تجلّی نسبت داد و این حالتی  ن انسان، تجلّیِ خاصِ پروردگار است، می. در حقیقت چو(246:  1374

های مختلف وجودی او را پوشش  است که در هنرهای انسانی نیز مصداق دارد؛ چنانکه اگر هنرمندی اثری جامع، خلق کند که ساحت
 گویی اثر، لباس هنرمند است.  شود؛واسطه اثرش شناخته میدهد، آنگاه هنرمند به

 هنر انسانی 
رو استعداد آفرینندگی در انسان دو وجه دارد: قابلیّت و فاعلیّت، که این دو وجه از  فعالیت هنری انسان مسبوق به ادراک است؛ ازاین

وند و خلیفه اوست،  (. در حقیقت چون انسان تجلی کامل خدا 235:  1384یکدیگر منفک نبوده و باهم ارتباط دارند )ر.ک: حکمت،  
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تواند  واسطه قابلیّت و فاعلیّتِ نفس خود میواسطه تعلیم اسما ایجاد نموده است؛ لذا انسان بهخداوند در او قابلیّت و فاعلیّت لازم را به
از قابلیّت، به   که برترین مدرکِ است؛ اما منزّه عین اینباشد که خداوند دردر حد وجودی خود فعل هنری انجام دهد. لازم به ذکر می

معنی انفعال و قبولِ اثر است. فرق قابل با فاعل در آن است که قابل تام مقتضی مقبول خود نیست؛ اما فاعلِ تام مقتضی مفعول خود 
 (.64: 1354هست )ملاصدرا، 

 قابلیت هنری انسان 
  9قبول حقایق در هنرمند است. قرآن کریم در آیه    شود، مربوط به قابلیّت و استعدادِ آنچه در هنر از آن به ذوق و قریحه هنری یاد می

تبع آن انجام فعل هنری قادر سازد، اشاره  هایی که خداوند در وجود انسان به ودیعه نهاده تا او را بر ادراک و بهسوره سجده به قابلیّت 
اهُ می (؛ »و برای شما  دمید« )وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ (؛ »و از روح خویش در او  فرماید: »سپس اندام انسان را موزون ساخت« )ثُمَّ سَوَّ

فْئِدَةَ(؛ »اما کمتر شکر نعمتگوش و چشمان و دل
َ
بْصارَ وَ الْْ

َ
مْعَ وَ الْْ آورید« )قَلِیلًا  جا میهای او را بهها قرار داد« )وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّ

یه به ادراک امور محسوس و نیز به ادراک امور نامحسوس و غیبی اشاره  (. در این آ127: 17، ج1374(. )مکارم شیرازی، ما تَشْکُرُونَ 
است؛ سپس در قسمت دوم  است. در ابتدای آیه به ترکیبِ موزونِ بدن انسان اشاره شده که زیبایی محسوس او را صورت بخشیدهشده

  7است.ها بیان شدهبزار درک این زیباییبه روح الهی او اشاره شده است که زیبایی معقول او را صورت داده و در قسمت سوم، ا
تر از آن دارد این کلمه معمولًا  توجه است که کلمه »افئدة« در آیه فوق جمع »فؤاد« به معنی قلب است؛ »ولی مفهومی ظریفقابل

(؛ لذا افئده هم ادراک عقلانی و هم ادراک شهودی را  128« در آن باشد« )همان: شود که »افروختگی« و »پختگیدر جایی گفته می
می )همان:  شامل  بااین129شود  آن(؛  ازنظر  چراکه  هستند؛  قائل  عقل  به  نسبت  بیشتری  اهمیت  قلب،  برای  عارفان  عقل  حال  ها 

در آفرینش هنری نیز قلبِ هنرمند است که    واسطه قلب است. گنجایش حقایق غیبی و ماورایی را ندارد و کشف و شهود سالک به
تواند، علاوه بر صور عقلی،  رسد قلب میمیاست؛ به نظر کند که این نوع ادراک در عالم هنر به »الهام« مشهورحقایق را دریافت می

وای ادراکی مؤثر در کار هنری ، ق3توان به گوش و چشم باطنی انسان تعبیر نمود. جدول  صور خیالی را نیز ادراک کند؛ لذا از افئده می
 دهد.سوره سجده نشان می  9را بر اساس آیه 

ینش هنری 3جدول )   (: قوای ادراکی و قابلیت نفس برای آفر
یبایی   مراتب ادراک  معرفت  استعداد  قوای لازم برای ادراک ز

 افئده 
 )گوش و چشم باطنی(

 شهودی  ادراک زیبایی روحانی )فرا حسی و فرا مادی( 
 ادراک صور عقلی

 * ادراک صور خیالی )متشابهات(

 ادراک صور مادی  حسی  ادراک زیبایی مادی  گوش و چشم 

 شود. * در ادراک خیالی، نفس قابل محض نیست و صورت ادراکی، از دخل و تصرف نفس حاصل می

 ادراک قلبی  
( 37)ق:  «إِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِکْرَی لِمَن کَانَ لَهُ قَلْب  »بسیار زیادی برای پذیرش فیض خداوندی دارد که در آیه شریفه  قلب انسان قابلیّتِ 

او  (.  122:  1946عربی،  است )ابنعربی در مورد فضیلت قلب بر عقل بودهاست. این آیه مورد استناد ابنبر این مضمون تأکید شده
ها، کعبه طواف کنندگان،  پذیرد؛ چراگاه آهوان، دیر راهبان، خانه بتکه قلب آدمی هر صورتی را می  استان کردهبی  الاشواق  ترجمانر  د

(. در حقیقت »قلب و بصیرت قلبی ملاقی حقایقی است که الفاظی  75:  1961عربی،  تواند باشد )ابنالواح تورات و کتاب قرآن می
گونه معانی از  گنجد. عارف و سالک برای انتقال اینساً امور کشفی در قالب الفاظ نمیبرای آن به اقتضای عقل وضع نشده است؛ اسا
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-(؛ لذا کشف و ادراک قلبی مقدمه فعل هنری بوده و در حقیقت سبب49:  1390گیرد« )مددپور،  الفاظ متشابه و صور خیال بهره می
 واسطه زیبایی وجه کلامی اثر است. بهای است که لازمه ایجاد و اظهار است. این عشق از عشق و یا ارادهس

 فاعلیت هنری انسان 
است؛  تعالی، متفاوت است و این فاعلیّت با فاعلیّتِ مطلق حقروح خداوندی و علم به اسما پدید آمده  قدرت فاعلي انسان درنتیجه

معنای فاعلیّتِ بنده این است که او   است، وبودن خداوند این است که او مخترع و ایجادکنندهمعنای فاعلاست: »شدهچنانکه گفته 
را خلق کرده اراده و علم  او  آن که در  از  آفریده، پس  او قدرت  (. 494:  1372)فیض کاشانی،    «استمحلّی است که خداوند در 

و شنوایی    گوید خداوند نفس انسان را دارای قدرت و علم و اراده و حیاتکرده و میملاصدرا در جلد اول اسفار به این موضوع اشاره 
است که در قوس نزول بین او و مبدأ وجود، واقع هاییدلیل واسطه است و این بهو بینایی گردانید؛ اما انسان از وجود ضعیف برخوردار

 (. 266-265:  1، ج1981است )ملاصدرا، شده
کلی است و مانند صنع انسان جزئی، ضروری و اتفاقی و از نوع پیوند مصنوعی و عاریتی برقرار کردن   الهیداشت صنعباید توجه

کند؛ بلکه  میان چند امر بیگانه نیست؛ لذا فاعلیت انسان در حد فاعلیّتِ حرکت است نه فاعلیّت ایجادی؛ یعنی چیزی را ایجاد نمی
کند؛ اما خداوند فاعل ایجادی است، آفریننده اشیاء با همه  ه یکدیگر مربوط میجا کردن، بدادن و جابهموجودات را از طریق حرکت

-160:  1396کنند )مطهری،  طور یکسان در همه موارد عمل میها بهها است و آن قوا و نیروها و خاصیتقوا و نیروها و خاصیت
صورتِ داده است، درکه خداوند به او اسما را تعلیما ازآنجا تواند خالق )ایجادکننده در مرتبه کلام( باشد؛ ام(؛ درنتیجه انسان نمی161

 کند.  ها در کار هنری خویش استفادهتواند از آن عنایتِ خداوندی می

 پیدایش صور خیالی  
های قلبی )عقلی(، بدون قوه خیال میسّر نیست. مرتبه مثالی نفس فضای سیر آدمی از وحدت به  دریافتبخشیدن بهصورت حسی

مفاهیم  کثرت و ازاینمتمثّل کردن  و  دارد.  است  هنری  در کار  بنیادینی  اهمیت  و  رو  نفس  انشای  اثبات  ابتکارات ملاصدرا  از  یکی 
که طبق  توضیح آن نفس در مرتبه خیال را مصدر صور مثالی دانسته و نه مظهر.  اسفار اربعه،است. او در خلاقیّت نفس در مرتبه خیال

شود که نفس را ای بین نفس و عالم مثال )مثال اکبر( تلقی میعنوان واسطهنظریه ابصار سهروردی، قوّه خیال انسانی )مثال اصغر( به
که این داند نه محل و قائل است به اینخیال را مظهر صور میسازد؛ در حقیقت، سهروردی قوّه  بر شهود صور مثالی آن عالم قادر می

حقیقت    8عربی، (؛ اما ملاصدرا با تأثیرپذیری از ابن297:  1383صور در محل دیگر که عالم »مثال اکبر« است، موجودند )سبزواری،  
ها )ر.ک: اسفار،  ونده است نه قابلِ آنشگوید نفس، فاعل صور دیدهداند و می ابصار را در انشا و ایجاد صور مثالی توسط نفس می

 (.268-263: 1و ج 425-424: 6ج
بنابراین در دیدگاه اشراقی صور خیال، مستقل از ذهن انسان هستند و قوّه خیال تنها مظهر این صور است )همانند صور منعکس  

ه قوه خیال او است و صور خیالی نفس در واسطشان؛ اما بر اساس نظر ملاصدرا، فاعلیت نفس انسان بهدر آیینه(، نه علت وجودی
کند که این امر اهمیت قوّه خیال در  ها را طراحی میعالم مثال اکبر نیستند که مورد محاکات و یا شهود قرار گیرند؛ بلکه نفس خودْ آن

و    تواندسازد. انسان در مرتبه خیال فضای سیر وسیعی را در اختیار دارد و میفاعلیت هنرمند را عیان می انتزاعی  حقایق و مفاهیم 
ای دارد که وابسته به عالم خیال و زیبایی تمثیلی ظهور یافته در مایهرو هنر انسانی همواره درون کلامی را صورت مثالی ببخشد؛ ازاین

 تواند از مرتبه شکل و قالب فراتر رود.مایه است که میواسطه همین درونآن است؛ به

 پیدایش صور حسی  
گردد و ترکیب و هیئت اثر بر اساس قوانینی و پرداخته میعد، صورت حسی و مادی اثر که دارای مکان و زمان است ساخته  در مرحله ب 
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گیرد و زیبایی در وجه کتابی اثر  شکل می  -که جوهره و حقیقت این قوانین مربوط به عالم امر است -نظیر تعادل، نظم، ریتم و تناسب
 کند.  ظهور پیدا می 

یبایی رابطه هن  رمند و اثر هنری و نقش هنرمند در ظهور ز
نرمند اهل کشف و شهود است و بسته به استعداد و قابلیتی که در جریان حرکت تکاملی خود در قوس صعود کسب نموده است،  

ای است که  هتوانایی درک و کشف زیبایی را توسط قلبش دارد. زمانی که هنرمند به کشف زیبایی برسد، عشق که در واقع همان اراد
آید. در این مرحله هنرمند مانند متکلم است و کلام، باطن هنرمند است که در اثر عشق اظهار  گردد، در او پدید میباعث ایجاد می

های  آفریند، زیباییرو هنرمند وقتی میسازد؛ ازاینتجلی و آشکار شدن است که امر باطنی را آشکار می  9منزله تکلم، گردد. هنر بهمی
مید آشکار  مخفی هستند،  که  را  خودش  حسنرونی  می کند. علامه  آملی  کبرای  زاده  آیت  افعالًا  و  صفاتاً  و  ذاتاً  که  »انسان  گوید: 

تعالی است، خوش دارد صور حقایق علمیه خود را در کسوت رقایق عینیه خارجیه ببیند و آنچه را که در سرّش نهفته دارد به عیان  حق
 (.556: 1378زاده آملی، بیند؛ زیرا آثار هرکس نمودار خود اوست.« )حسنیان، در حقیقت خودش را میبرساند و با دیدن آن ع

(  85« )اساراء:  شااکِلَتِهِ   توان مربوط به »شااکله« هنرمند دانسات: »خداوند در آیه کریمه »قُلْ کُلي یَعْمَلُ عَلیزیبایی اثر را نیز می
زاده آملی،  اسات که فتبار  الله احسان الخالقین« )حسانود حق سابحانه مصاداق اکمل آنفرماید: کار هرکس بدو مانند اسات و خ

گیرد و »به معنی طبیعت ذاتی نیست؛ بلکه به هرگونه عادت و  (. شاکله در هرکس بر اساس اختیار و آزادی فرد شکل می543: 1365
(. در حقیقت شاکله  248: 12، ج 1374مکارم شیرازی، شود« )دهد، شاکله گفته میطریقه و مذهب و روشی که به انسان جهت می

عنوان عالَمِ هنرمند اسات. عالمی که دنیای بیرونی در آن منعکس اسات. فعل هنری، نماینده عالَمِ هنرمند اسات که بر علم او، یعنی  به
که »همان حال حضاور و    درک و دریافت او از هساتی، اساتوار اسات؛ به تعبیری علم خاص هنرمند حاکی از »عالَم داشاتن« اوسات

ها و  هنر، تجلي دیده (. درواقع، 9-8: 1389گران،  آید« )ریختاهظهور میواسااطاه هنرمناد اساات با علمی که در اثرش بهنساابات بی
 :1399کند )امرائی،  هاااا مختلااف بیااان ميزبااان هااا و تمامی آن چیاازا است که هنرمند در خود دارد و آن را بهها، اندیشااهشنیده

19.) 
پذیرد؛ یابد و تعیّن میی خارجی میسازد؛ چراکه عالَم هنرمند جلوه توان گفت، هنرمند در اثر هنری، خود را آشکار میبنابراین می

کند و »راز اثر هنری« در این نکته قابل بیان است  توان گفت اثر هنری، هنرمند را مخفی میهمچنین با تأمّل در آفرینش خداوند می
 الف(.  -1)تصویر 

گونه نیست و  کند و ذات او منزّه اسات از هرگونه تغیّری؛ اما در مورد انسان، اینفعالیت هنری خداوند چیزی به علم او اضاافه نمی
توان گفت فعالیتِ هنریِ انساان، نوعی حرکت اسات که مبدأ و مقصاد و جهت دارد. ساید حساین نصار درباره تفاوت فعالیتِ هنریِ  می

دادنِ  گوید: »در انساان نوعی بازگشات به ماهیّتِ اصایل خود مطرح اسات؛ ولی در رابطه با خداوند همان شاکلی، میخداوند با آدم
گیرد« ساازد شاکل میدهد و انساان با چیزی که میساازد، شاکل میتصاویر یا صاورت خود اوسات ...؛ خداوند چیزی را که خود می

تنها از ت به مبدأ اسات و اگر او این معنی را در فعل هنری خود نادیده بگیرد؛ نهرو حقیقت انساان بازگشا (؛ ازاین503: 1388)نصار،  
از »انانیّت« به ساامت »الوهیّت« دارد.    سیییریالوهیت، بلکه از حقیقت خودش نیز دور شااده اساات. به گفته مددپور هنر اصاایل 

گیرد و جز نفس خود، در کره زمین  ا مطلق می»انانیّت، مقامی فارغ از حقیقتِ اصایل اسات. انساان در این سااحت، »نفس« خود ر
جای »لا مؤثر فی الوجود الا الله« )مددپور، گوید: »لا مؤثر فی الوجود الا نفساای« بهبیند؛ یعنی انسااان به زبان حال میچیزی نمی

1385 :282 .) 
تعالی است. هر فعل  سوی حقشت بهطور که در قرآن کریم اشاره شده، بازگبر اساس آنچه بیان گردید حقیقت تمام چیزها همان

انسان نیز ناگزیر در مسیر بازگشت است. این حقیقت است و هنرمند مخیّر است که آن را در اثر خود نشان دهد و یا جهتی خلاف آن 
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حس و    توان گفت فعل هنری انسان همواره جهت دارد؛ جهت حق و یا جهت باطل. زیبایی در عالمرو می)باطل( انتخاب کند؛ ازاین
 ب(.  -1تواند پوشاننده هردوی این جهات باشد )تصویر ماده می

 
 

 
 
 
 
 

یبایی اثر هنری1تصویر )   (: الف: رابطه هنرمند و اثر هنری بر اساس رابطه خداوند و عالم؛ ب: مراتب فعل هنری و ز

یبایی در هنر انسانی  ای بهشت؛ نمونهباغ ایرانی هشت  از تجلی ز
های آمیختگی هنر و عرفان است و هنر در تمدن اسلامی نوعی معرفت باطنی و بینش شهودی به  فرهنگ و تمدن اسلامی زیباترین جلوه 

اند، تمثیل بهشت  که هنرمندان ایرانی در جستجوی زیبایی به آن رجوع کرده   یکی از مواردی  (. Askarizad, et al., 2022)   رود شمار می 
(  249:  1382شود. آرمان باغ بهشت تقریباً در همه هنرها نفوذ کرده است )پوپ،  است که در بسیاری از آثار هنری دوره اسلامی مشاهده می 

رود  عناصر پیونددهنده اجزای هنرهای ایرانی ا اسلامی به شمار می   زوال، از توان گفت تمنّا و حسرت بهشت عدن مصفا و بی که می طوری به 
، مفاهیم عرفانی در هنر ایرانی بیشتر عرضه شدند. استیرلن در کتاب خود  10(. در دوره صفوی با ظهور مکتب اصفهان 99:  1391)میرزایی،  

خواست شهر اصفهان را بر اساس  عنوان یک مسلمان، می س به عبا ی او شاه گفته است. به منزله تصویر بهشت دانسته اصفهان دوره صفوی را به 
(. بر اساس منابع  41:  1377تصویر شهرهای بهشت، که چه در قرآن و چه در متون حکمای عارف ایرانی ذکر شده بود، بنا کند )استیرلن، 

ر اصفهان از اصول مکتب اصفهان در معماری  شه باشد. در باغ شهر ساخته شده در دوره صفوی، شااهر اصفهان می ترین باغ تاریخی، باشکوه 
ها و منظرسازی فضاهای شهری )خیابان چهارباغ(  باشد، به همراه استفاده از باغ های عقلی مکتب اصفهان می و شهرسازی که برگرفته از آموزه 

 (. 11و 10:  1395بین و همکاران،  است)حقیقت شااده در راستای تعریف نظام معنایی ویژه برای این شااهر استفاده 
ها و در  ضلعی در ایران دوره صفویه، محصور در باغهای هشتگاه مفهوم بهشت هستند. کاخ کوشکهای ایرانی بهترین جلوه باغ

های بهشتی  ها و نعمتبهشت نام داشتند که احتمال دارد، اشاره ظریفی به لذّتها گاه هشتنماها و فواره ها و آبمیان درختان و گل
بهشت باغ  های صفوی است و کوشك هشتای از کوشك بهشت« نامی عام برای گونه(. نام »هشت1391ه و همکاران،  باشد )عناق

گوش به تعداد درجات  ای هشت(. این کوشک بر شالوده1394است )اعتضادی و بینا،  جای مانده از آن دوران، یك نمونه عالی به11بلبل
لقرار؛ جنت عدن؛ جنت المأوی؛ جنات نعیم؛ علیین؛ فردوس( بنا شده و چهار ایوان های بهشت )خلد؛ دارالسلام؛ دارا و ورودی

که باغ تقریباً به میان آن طوری(. اطراف تالار از همه طرف باز است؛ به15:  1389گوش دارد )نصر اصفهانی،  دوطبقه و تالاری هشت
)پوپ،  جاری می  و همین(. هشت231:  1382شود  در طرح کلی  دبهشت  بازسازی می طور  را  زنده  بهشتی  کند ر کوشک مرکزی 

عربی، بهشت  توان به نیّتِ هنرمند، پی برد. ابنعربی از بهشت می(. با توجه به تعابیر عارفانی چون ابن98: 1390)اردلان و بختیار، 
را در معنای لغوی آن، یعنی    (. همچنین او بهشت103:  1تا، جاست )ابن عربی، بیرا تجسم انسان کامل و پیامبر اکرم )ص( دانسته

ی حق است؛ چراکه انسان محل  داند که پوشانندهجهت جنّت الهی می ( و ذات انسان را ازآن 420:  3است )همان، جکاربرده»ستر« به
نرمند در رسد هرو به نظر میتوان حقیقت باطنی یا وجه کلامی اثر تلقی کرد؛ ازاینتجلّیِ اسم الهی است. این مضمون عرفانی را می

 دهد. صورت نمادین نشانطراحی این باغ سعی داشته تا رابطه انسان و جهان را در قالب کوشک و باغ به

 )ب( (الف)
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رو دهد و ازاینشود که بازتاب تمام و کمالی را از عالم را ارائه می صورت فضایی تعریف میدر معماری سنتی الگوی چهارباغ به
کند که (. از طرفی کوشک میانی الگویی مرکزگرا ارائه می98:  1390زد )اردلان و بختیار،  سافرم مرکزگریز جهان اکبر را متجلی می 

توان قلبِ بنا دانست )چنانچه خود خانه مرکز عمارت، یعنی جایی که میتواند اشاره به عوالم باطنی انسان داشته باشد. حوض می 
طبقه،  یابد. مقرنس سقف گنبدی، در هفتار ایوان با باغ ارتباط میعمارت مثال انسان کامل و عالم صغیر دانسته شود(، از طریق چه

الهی  ای رو به عرش گذارد. روشندان رأس گنبد نیز بسان دریچهتمثیلی از طبقات آسمان را که در قرآن کریم آمده است، به نمایش می
صورت پاکی و طهارت و نماد قلب است و به  کند. در زیر این روشندان حوض آب قرار گرفته است که نماداعلی جلوه میو ملکوت 
 (. 2دهد )تصویر تواند نور حق را انعکاسای باشد به این مضمون که چنانچه صفحه دل، صاف و زلال باشد میتواند اشاره رمزی می 

  
 

 

بهشت  (: هندسه تمثیلی انسان کامل و بهشت در مرکز و قلب عالم و ارتباط با عوالم بیرون و درون که در هندسه باغ و کوشک هشت 2تصویر ) 
 ( www.wikidata.org؛ تصاویر:  1383؛ خوانساری و همکاران،  1394قاسمی، ها: حاجیاست )منبع: نقشهنمود یافته

باشد و نقوشی انتزاعی هستند.  عالم درون انسان )جهان اصغر( است که در ارتباط با عالم بالا می  های تالار مرکزی روایتگرنقاشی
های اشرافی و درخشان آراسته شده است؛ گویی زمین بر آسمان تصویر  سطوح داخلی مقرنس تالار مرکزی با نقاشی تذهیبی به رنگ

های زمینی حجاب و ظل نور هستند از طرفی قلب انسان )در ه زیباییگر این معنی است کها تداعی(. این نقش3است )تصویر شده
سازد. رنگ طلایی تذهیب اشاره به رحمتِ  های آسمانی و هم نور حق را منعکس میهای زمینی و هم زیباییصورت زلالی( هم زیبایی

قدر شفافیت رمزگونه دارد که  پذیرد و آنکند؛ اما رنگ و نقشی نمیها را احاطه مینهایت خداوندی دارد که حواشی همه نقشبی
رسد؛ همچنین این رنگ نماد انسان کامل، عاشق و سالک است که از کیمیای عشق، وجودش به  واسطه رنگ لاجورد به ظهور می به

است  (. صورت حقیقی قلب نیز، انسان کامل  46:  1393است )پایدار فرد و شفیعی،  یافتهطلای ناب تبدیل شده و به حقیقت دست
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جندی،   می128:  1362)ر.ک.  تداعی  را  حقیقت  این  کامل  انسان  مرکزیت  خلق (.  خدا(  )خلیفه  کامل  انسان  برای  عالم  که  کند 
 است و انسان کامل همان بهشت است.  شده

 
 ( 1394قاسمی، بهشت با نقوش تذهیبی )منبع:  حاجی(: مقرنس تالار مرکزی کاخ هشت 3تصویر ) 

های  با سرچشمه گرفتن جوی آب از طبقه زیرین کوشک و جریان آن در کل باغ، تصویر تمثیلی ازغرفه  های ایرانیدر اکثر باغ
های  طورکلی ارزش(؛ به46: 1386نژاد،  است )انصاری و محمودیها جاریبهشتی در قرآن ارائه شده است که انهار بهشتی از زیرآن 

کیفیتزیبایی در  ایرانی  باغ  و  شناختی  چون وسعت  جهتهایی  بیفراخ،  جاودانگی،  و  دهندگی،  جذابیت  حواس،  تمرکز  انتهایی، 
ها،  ها، کوشک، انهار، چشمهها، جداره ها در باغ ایرانی شامل ورودیشود که عناصر سازنده این کیفیتموزونی و مرکزیت مطرح می

تواند ترین عنصری که می(؛ اما مهم1401ن،  باشند )کیانی و همکارا ها، نظرگاه، درختان و گیاهان میچهارباغ، حوض اصلی، نگاره 
این مفاهیم را گردآوری کند »هندسه« است که در هنر ایرانی رکن اصلی را دارا است و عالم ذهنی و خیالی هنرمند و به عبارتی شاکله  

 بخشد. او را در عالم بیرون تجسم می
، هندسه نور، هندسه آب و هندسه زمان نیز در هماهنگی با هندسه فضا و ماده قرار دارد. همچنین بهشت در طراحی باغ هشت

در ارتباط و هماهنگی کامل نور، آب، ماده، زمان و مرکز نقشی رمزگونه در این معماری  فضای داخل کوشک با فضای باغ  است. 
: 1389شود )تقوایی،  ل وجود و تمامی حواس باطنی و ظاهری محقق میپذیر نیست و با کدارند که درک آن تنها با چشم امکانبرعهده

است که در است؛ لازم به توجه(. این رمزگونگی حاکی از وجه کلامی اثر و معارفی است که هنرمند از راه قلب دریافت کرده159
اند تا کشف شوند و لذا  ها داده شدهفریند. آن آتوان گفت که هنرمند نماد یا رمز می طورکلی، هرگز نمیبینش عرفانی، مانند اسلام به

که درخور زیبایی خلقت باشد و انسان   کندکند تا اشکال محسوسی را ارائههنرمند تلاش می هنرمند ادعای ابداع و منشأ بودن ندارد؛
 (. Nejdet Erzen, 2007: 71کند )را به زیبایی اصیل آفریده خداوند جذب

است.    های انسان، جهان و قرآنِ کریم توجه داشته بهشت به آفرینشِ الهی و آفریده شد هنرمند در طراحی باغ هشت با توجه به آنچه گفته 
اش ابراز  نِ خلیفۀالله شده است که پوشاننده حق است. این روایت را هنرمند از حقیقت وجودی بهشت، روایت از انسا در کوشک هشت 

است که در قلب معمار دریافت  است، پرتویی از حقیقت رسد، مفهومِ انسان کامل که در باطن اثر )مقام اجمال( مستتر کند؛ به نظر می می 
ت؛ سپس، معمار به کمک خیال که همچون قلمی در دست اوست، آن حقیقت قلبی  ساز ایجاد گشته اس شده و عشقی را سبب شده که زمینه 

نماید؛ بدین ترتیب  و پرداخته و صورتگری می   آفریند و در مرحله آخر این نقوش را در قالب ماده ساخته را صورت مثالی بخشیده و نقش می 
از زیبایی آن حقیقت قلبی )وجه کلامی اثر( جدا نیست. وجه تمثیلی    وجه هیچ شود )وجه کتابی اثر( به ای که در مرتبه حس متجلی می زیبایی 

توان گفت هرچند باغ و  درنهایت می   .گردان؛ دارد، آن را یادآورنده حقیقت اصلی )زیبایی معقول( می الهی را در خود مستتر اثر که حقایق 
هشت  به کوشک  ن بهشت  محض  حقیقت  آیینه  و  دارد  محدودیت  بشر  ساخت  اثری  آیینه عنوان  خصلتی  اما  توانسته  یست؛  که  دارد  گون 

 ای باشد که در نهادِ جان هنرمند و در قلب او متجلی است. دهنده حقایق ماورایی و اسماا الهی بازتاب 
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 گیری نتیجه
قوس    گیرد. فعل هنری انسان دردهد که آفرینش هنری انسان در طول آفرینش هنری خداوند قرار میهای این تحقیق نشان مییافته

واسطه عشق او به  توان گفت هنر انسان در قوس صعود بهصعود با فعل هنری خداوند در قوس نزول )ایجاد عالم( متناظر است. می
واسطه عشق او به ذات خویش و ظهور و تجلی در موجودات  یگانه شدن با اسمای الهی است؛ همچنان که هنر خداوند در قوس نزول به

 و فیاضیّت او است. 
عنوان سه  است. این اسامی را بهرآن کریم، آفرینش پروردگار مشتمل بر سه مرتبه ایجادی خالق، بارئ و مصوّر معرفی شدهدر ق

تعالی  های حقتوان با مراتب عالم )جبروت، ملکوت، ملک( و مراتب انسان )عقل، خیال و حس( که آفریدهمرتبه از فعل هنری می
دارد، مرحله انشای صور خیالی توسط ترین مرحله که جهت فعل هنری هنرمند را معلوم میی مهمدر هنر انسان  هستند متناظر دانست.

 است. ی خیالقوّه 
همچنین هر اثر هنری از دو وجه کلام و کتاب برخوردار است. وجه کلامی اثر قابل تقلید نبوده و قلب هنرمند باید مستعد این  

است. عیان شدن زیبایی در یک اثر هنری هم به وجه کلامی اثر مربوط است هم به وجه واسطه کلام حق  مرتبه گردد. کلام انسان به
ها باهم، وابسته به هنرمند است؛ هرچه ارتباط بیشتری بین این دو وجه برقرار شود، زیبایی اثر بیشتر  کتابی؛ اما میزان و نحوه ارتباط این 

 (. 4است )تصویر کلام و کتاب نهفته  شود؛ چنانکه زیبایی قرآن کریم در برترین رابطه بینمی
گونه که خداوند در عالم تجلّی نموده کند؛ همانسازد؛ اما اثر هنری، هنرمند را مخفی میهنرمند در اثر هنری خود را آشکار می

 است. تعالیحال عالم حجاب حقتعالی است؛ امّا درعینو عالم جملگی کتاب و کلام حق
گفت هنرمندان ایرانی در دوره  توانهای دوره صفوی نمود یافته، میاز هنر ایرانی که در باغ و کوشکدر پایان با اشاره به وجهی  

گیری از فضای تمثیلی، ادراکات  ی خیال و با بهره اسلامی با الهام از قرآن کریم، تنها در زیبایی ظاهری متوقّف نمانده و به کمک قوّه 
 (.4اند )تصویر آن، در عالم حس صورت بخشیدهقلبی خود را از کلام پروردگار و زیبایی 

 
ینش الهی  4تصویر )  یبایی در آفر یبایی با توجه به نحوه تجلی ز  (: نقش هنرمند در ظهور ز
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 ها نوشتپی
 عربی قرارگرفته است. خصوص ابنحدیثی است منسوب به پیامبر گرامی اسلام)ص( که بسیار مورد استناد عارفان به «صورته »انّ اللّه خلق آدم علی .1
 . 216-195: 1381ر.ک: زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام، تألیف علامه جعفری،  .2
شود؛ بنابراین »ذات  علم به زیبایی، عشق برایشان پیدا میها نیست که زمانی فاقد آن هستند و در اثر  منظور این است که عشق خداوند مثل عشق در انسان .3

،  1981(. همچنین نک: ملاصدرا،281:  1388ای،حق ازلًا و ابداً کنز مخفی و ازلًا و ابداً احببت ان اعرف و ازلا و ابدا فخلقت الخلق است« )الهی قمشه
 .343-342: 6ج

حُ لَهُ ما فِي   .4 رْضِ« بیان میبخش دوم آیه »یُسَبِّ
َ
ماواتِ وَ الْْ گوی اویند؛ یعنی حقیقت ها و زمین هستند، تسبیح دارد که تمام مخلوقاتی که در آسمانالسَّ

کید می  شان چنین است و جملهوجودی  ناپذیر است و افعالش متقن است، نه گزاف و  نماید که او )پروردگار( شکستپایانی »وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ« تأ
هُ لَکِتاب   توجه است که خداوند در قرآن کریم کلام خود را هم عزیز و حکیم خوانده، یك(. جالب383:  19، ج  1374بیهوده )طباطبایی،   جا فرموده: »وَ إِنَّ

« )فصلت:   کلام دلالت  دی کلام با صاحب( که این مطلب بر ارتباط وجو384( )همان:  2دیگر فرموده: »وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیمِ« )یس:  (، و جایی41عَزِیز 
 دارد. 

میلادی کتاب ارزشمند »تصویر هنری در قرآن   1945سید قطب برای نخستین بار نظریه آفرینش هنری را در قرآن کریم مطرح کرده است. او در سال   .5
 بود. نگرفتهطور مستقل مورد بررسی و پژوهش قرار شناسی قرآن به کریم« را منتشر نمود. تا قبل از او، وجوه زیبایی 

قَوْمٍ یَعْلَمُونَ« )فصلت:  .6 ا لِّ لَتْ آیَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّ  (. 3»کِتَاب  فُصِّ
گیرد؛ بلکه منظور حس شنوایی و بینایی  است که »منظور در اینجا خلقت این اعضا نیست چراکه این خلقت قبل از نفخ روح صورت میلازم به توضیح .7

 (.128: 17، ج1374و در  و خرد است« )مکارم شیرازی، 
»أَحْسَنُ الْخالِقِینَ«، هر    کند به اذنگفته است: »به قوِت واهمه خلق می  فصوص الحكمعربی نیز قائل به فاعلیت نفس در مرتبه خیال بود،؛چنانکه در  ابن .8

تعالی، ]آن را[ به هر  نشا و خالقیت عام است و حقانسانی در قوّه خیالیه، چیزهایی را که وجود ندارند، در عالم حس و نشئه ماده، مگر در خیال؛ و این، ا
 (. 267-266: 1981؛ ملاصدرا، 303: 1383انسانی داده است؛ چه عارف، و چه غیر عارف« )سبزواری، 

ن نقاشم،  وسیله لفظ گوید: م معنی حقیقی »تکلم« عبارت است از »ظهور یک معنی نهانی است از یک وجود آشکارا«، بنابراین هرگاه مثلًا نقاشی به .9
نقشی زیبا  اظهار ما فی الضمیر خود کرده و کمال ناپیدای خود آشکارا ساخته است و او متکلم خواهد بود؛ اما هرگاه زبان و لفظ چیزی نگوید؛ ولیکن  

به زبان عمل اظهار مقام نقاشی   تر و مؤثرتر از اول،تر و ثابتبنگارد آن نیز متکلم خواهد بود؛ زیرا اظهار ما فی الضمیر خود به زبان فعل کرده و فصیح
 (.283-282: 1388ای، خویش نموده است )الهی قمشه

ق(، از پیروان فلسفه اشراق سهروردی بود، حتی تخلص اشراق را برگزید. او در    1041م/  1632یا    1631گذار مکتب اصفهان، میرداماد )متوفی  بنیان  .10
گرد او صدرالدین شیرازی معروف به ملاصدرا بود که شاید بزرگترین متافیزیک دان سنت فلسفی  بیشتر آثارش درباره مبانی متافیزیکی عرفان نوشت. شا

 (.Aminrazavi, 2021اسلامی باشد. مکتب فلسفی او به حکمت متعالیه معروف است )
درآمده است. بر اساس چندین    بهشت مشخص نیست، اما احتمالًا طرح بنا از زمان شاه عباس دوم صفوی به اجراتاریخ دقیق آغاز ساخت کاخ هشت  .11

 (. 1389م، در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی بوده است )نصراصفهانی، 1669ق/1080برداری کاخ سند تاریخی سال بهره 
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